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زمستان سرد بر سراسر جنگل حكومت مي كرد و صداي زوزة  . ها لباس سفيد پوشيده بودنددرخت 
حلقه اي از سواران  قلعه با ديوارهاي بلندش در ميان .شيهة اسبان را در ميان درختان محو مي نمود ، باد

  .محاصره شده بود و هيچ راهي به آن باقي نبود
براي . به سخنان حضرت قدوس گوش مي دادند خسته ولي خوشحال با ياد حضرت اعلي اصحاب

مي كردند توجهي  آنچه، به سنگربندي هايشان و به و رفت دشمن آمدبه . گرسنگي و سرما معني نداشت آنها
  .خوش بود آمدهرچه پيش مي . نداشتند

يد سع. ه بود تا كار قلعه را يكسره نمايدآمدقلي ميرزا با لشكر خود و به فرمان شاه  شاهزاده مهدي
و كساني كه جز به مقام و قدرت خود به چيز ديگري اهميت نمي دادند، ناصرالدين شاه را از وجود  االعلم

شاه گمان مي كرد عده اي ياغي براي مبارزه با او . حضرت اعلي در قلعة شيخ طبرسي ترسانده بودند اصحاب
حضرت اعلي را در تبريز ملاقات او . ن تخت سلطنت در جنگل مازندران جمع شده اندآوردو براي به دست 

شنيده بود و كساني را ديده بود كه تا  آنهاحضرت اعلي و فداكاري هاي  نكرده بود و بارها در مورد پيروا
در جنگل  بابايستاده بودند و حالا به او مي گفتند پيروان  ،قلعة ماكو زندانيِ محبت پاي جان به خاطرِ

شايد اگر لحظه  .گفته ها را باور مي كرد و او اين ج و تخت او هستندمازندران جمع شده اند و در هواي تا
ود كرده باسته و ن، گروه گروه سربازان او را در هم شك باب اصحاباي فكر كرده بود كه چگونه عدة كمي از 

. دارد بول مي كرد كه در اين دنيا جز قدرت و زور، ارادة خداوند نيز وجودقبودند، به ياد خداوند مي افتاد و 
ولي . ود مي كردبااراده اي كه اگر مي خواست ناصرالدين شاه و تمام قدرت و عظمتش را در لحظه اي ن

  .خداوند چنين نخواست زيرا هر چيز بايد به آرامي پيش مي رفت تا نقشة خداوند عملي مي گرديد
به اندازه اي  اصحابولي قدرت و هيبت  ،محاصره شده بود ناگرچه قلعة شيخ طبرسي در ميان دشم

در ميان  »يا صاحب الزمان«با فرياد  اصحاببود كه چون صداي باز شدن در قلعه به گوش مي رسيد و 
هنوز مدت كمي بود كه عبداالله خان تركمن با . دروازة قلعه نمودار مي شدند، سربازان پا به فرار مي گذاشتند

نش گريخته بودند تا عظمت و قدرت سپاه دوازده هزار سوار خود شكست خورده و كشته شده بود و سوارا
  ه بود تا كاري را كه او نتوانسته بود، آمدخداوند را براي مردم تعريف كنند و حالا شاهزاده مهدي قلي ميرزا 
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غول قلعه را از هر طرف محاصره كرده بودند و به تكميل تجهيزات خود مش ،سواران شاهزاده. م دهدنجاا
  .شاهزاده تصميم داشت در يك حمله كار قلعه را تمام كند. بودند

ل همة راه را گرفته بود و راه رفتن گ برف و. بود كه چشم جايي را نمي ديدآن شب به قدري تاريك 
براي اين كه . به آرامي داخل جنگل شدند اصحابدر تاريكي شب در قلعه باز شد و  .از هميشه سخت تر بود

پيراهن بلند سفيد پوشيده بودند و آستين ها را بالا زده به آرامي راه مي  ،همديگر را بشناسند در تاريكي
ولي سربازان شاهزاده كه انتظار حمله اي  .و صداي سم اسبان در روي يخ ها به خوبي شنيده مي شد پيمودند

قلعه  اصحاب »احب الزمانيا ص«بر خاستند كه فرياد  خوابفقط وقتي وحشت زده و هراسان از  را نداشتند،
  .را بالاي سر خود شنيدند

شاهزاده مهدي قلي ميرزا از . به قلب سپاه دشمن زدند اصحابقدوس پيشاپيش  جنابملاحسين و 
هر  .ديگر از لشكر شاهزاده چيزي باقي نمانده بود. گريخته و پا برهنه فرار كرد اتاقترس جان از پنجرة عقب 

حضرت قدوس در ميان سربازان به جنگ مشغول . ر سو گلوله مي باريدكس از طرفي مي گريخت و از ه
يكي از  گلوله ها به دهان حضرت قدوس . بودند كه ناگهان سربازان در حال عقب نشيني شليك كردند

از اسب پياده شد و خود را به ملا حسين كه در آن نزديكي مي جنگيد . ت كرد و ايشان را زخمي نمودبااص
  .يد و شمشير ايشان را در دست ديگرش گرفته و به دشمن حمله نمودحضرت قدوس رسان

چيزي نگذشت كه سربازان به كلي عقب نشسته فرار كردند و ملا حسين حضرت قدوس را به قلعه 
  .رسانيد

حضرت قدوس كه  .از زخمي شدن حضرت قدوس بيش از اندازه ناراحت و غم زده بودند اصحاب
پيغام دادند كه اگرچه بدن من  اصحابصحبت كنند به وسيلة نامه اي به  چنين ديدند، چون نمي توانستند

ه آمدبر سر ما  آنچهزيرا . ناراحت است ولي روحم بسيار مسرور است و از عهدة شكر خداوند بر نمي آيم
با غم خود خوشحالي من را از بين نبريد و شاد و  ،اگر مرا دوست داريد. است در راه خداوند بوده است

  .ولي داستان قلعه هنوز ادامه داشت ؛تمام شد هتاريك با هم با طلوع خورشيد آن شب. ار باشيدزگشكر
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